
 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....سأله ضدّسأله ضدّمم»»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 

  

  1   

www.zareiesabzevari.ir   درس در سایتدرس در سایت 

 

 
 

  بررسی ثمره ششمبررسی ثمره ششمادامه ادامه 
از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائینی، از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائینی،   عضیعضیببولی ولی فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند بسیاری از فقهاء و اصولیوّن بسیاری از فقهاء و اصولیوّن بیان شد بیان شد 

و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن ، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته ، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته ««رحمة الّه علیهم اجمعینرحمة الّه علیهم اجمعین»»محققّ اصفهانی، امام و محققّ خویی محققّ اصفهانی، امام و محققّ خویی 
  شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.

که بیان شد که بیان شد بود بود   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی به همراه نقد آنها گذشت. بحث در نقد کلام شیخ بهایی   ««رحمة الّه علیهمارحمة الّه علیهما»»کلام محققّ نائینی و محققّ اصفهانی کلام محققّ نائینی و محققّ اصفهانی 
مر ضدّ عبادی مهمّ و بعضی مبتنی بر عدم مر ضدّ عبادی مهمّ و بعضی مبتنی بر عدم بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع ابسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند، بعضی از پاسخ ها مبتنی بر پذیرش ارتفاع ا

مجموعه پاسخ ها مجموعه پاسخ ها پذیرش ارتفاع امر ضد عّبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در واقع پذیرش ارتفاع امر ضد عّبادی مهمّ می باشند و در هر یک از این دو گروه، دو شیوه از پاسخ دیده می شود، لذا در واقع 
  که در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید.که در گذشته این پاسخ ها به صورت اجمالی بیان گردید.  به چهار پاسخ باز می گردندبه چهار پاسخ باز می گردند

در در   گذشت.گذشت.  هاهابه همراه نقد و بررسی آنبه همراه نقد و بررسی آن  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  و پاسخ دوّم یعنی پاسخ محققّ خراسانیو پاسخ دوّم یعنی پاسخ محققّ خراسانی  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»سخ محققّ ثانی سخ محققّ ثانی پاسخ اوّل یعنی پاپاسخ اوّل یعنی پا
  پرداخت.پرداخت.خواهیم خواهیم   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»ادامه به بیان پاسخ سوّم یعنی پاسخ امام خمینی ادامه به بیان پاسخ سوّم یعنی پاسخ امام خمینی 

  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»پاسخ امام خمینی پاسخ امام خمینی بیان بیان 
  در فرض مأمورٌ در فرض مأمورٌ رتفاع امر آن رتفاع امر آن عدم اعدم امأمورٌ به بودن و مأمورٌ به بودن و   مبتنی برمبتنی بر  پاسخ نیز همچون پاسخ اوّل در صدد تصحیح عبادی بودن ضدّ عبادی مهمپاسخ نیز همچون پاسخ اوّل در صدد تصحیح عبادی بودن ضدّ عبادی مهماین این 

  ::11مقدّمه دانسته اندمقدّمه دانسته اند  ندندچچبر روشن شدن بر روشن شدن   وقفّوقفّتتپاسخ را مپاسخ را مایشان توضیح این ایشان توضیح این   به بودن واجب اهمّ است.به بودن واجب اهمّ است.
ل این مه اول ل اینمقدل مه اول به گونه ای که به گونه ای که   ،،ست و یا افرادست و یا افراداختلاف است که آیا متعلقّ اوامر، طبیعت مأمورٌ به ااختلاف است که آیا متعلقّ اوامر، طبیعت مأمورٌ به اعلم اصول، علم اصول،   در میان اندیشمنداندر میان اندیشمندان  کهکهمقدل

، ، نفس طبیعت مأمورٌ به است و خصوصیاّت فردیهّنفس طبیعت مأمورٌ به است و خصوصیاّت فردیهّ  ،،وامروامرآن است که متعلقّ اآن است که متعلقّ امطلب مطلب   تحقیقتحقیق  ؟؟ندنداشاشی بی بمممتعلقّ متعلقّ ر ر نیز داخل دنیز داخل دخصوصیاّت فردیهّ خصوصیاّت فردیهّ 
  ..22ددننندارندار  داخل در متعلقّ نبوده و مطلوبیتّداخل در متعلقّ نبوده و مطلوبیتّولی ولی   ند در خارج متحّد با طبیعت هستندند در خارج متحّد با طبیعت هستندهر چهر چ

مه  مه مقدل م اینمقدل م ایندول یا حالت و یا قیدی یا حالت و یا قیدی   بدون اینکه فردبدون اینکه فرد  تعلقّ می گیردتعلقّ می گیرد  عملعمل  بیعتبیعتططبه به   در مطلقدر مطلقحکم حکم   این است کهاین است که  لاق و عموملاق و عمومتفاوت اطتفاوت اط  کهکهدول
با هر با هر   عمل استعمل استوجود طبیعت وجود طبیعت صرف صرف   ،،ههمطلقمطلققضایای قضایای در در   حکمحکم  متعلقّمتعلقّ  عبیریعبیریتتبه به   ،،داشته باشدداشته باشدنقشی نقشی   وضوعوضوعممتعلقّ حکم به آن تعلقّ حکم به آن در در   خاصخاص

تعلقّ می گیرد تعلقّ می گیرد عمل عمل طبیعت طبیعت به افراد به افراد   ، حکم، حکمموممومععدر در   ییللوو  لذا حکم به افراد و حالات و عوارض تعلقّ نگرفته استلذا حکم به افراد و حالات و عوارض تعلقّ نگرفته است  ،،حالت و قیدی که باشدحالت و قیدی که باشد
  ..33اشنداشندی بی بممنیز داخل در متعلقّ نیز داخل در متعلقّ   فردیهّفردیهّ  به گونه ای که خصوصیاّتبه گونه ای که خصوصیاّت

                                           
الوجه الثالث: ما سلكناه الوجه الثالث: ما سلكناه »»ایند: ایند: می فرممی فرمدو وجه دو وجه   یانیانبببعد از بعد از شیخ بهایی شیخ بهایی   مرحوممرحوم  در مقام پاسخ بهدر مقام پاسخ به  2323، صفحه ، صفحه 22جلد جلد الی علم الاصول، الی علم الاصول، ایشان در مناهج الوصول ایشان در مناهج الوصول   --  11

  ..««الترتّب، و هو یبتني علی مقدّماتالترتّب، و هو یبتني علی مقدّماتفي هذا المضمار، و هو تصویر الأمر بالأهمّ و المهمّ في عرض واحد بلا تشبّث بفي هذا المضمار، و هو تصویر الأمر بالأهمّ و المهمّ في عرض واحد بلا تشبّث ب
لّق و إن لّق و إن أنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع، و أنّ الخصوصیّات الفردیّة مطلقا خارجة عن المتعأنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع، و أنّ الخصوصیّات الفردیّة مطلقا خارجة عن المتع  ههه سیأتي في محله سیأتي في محلی: أنی: أندمة الأولدمة الأولالمقالمق»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --  22

  ..««كانت متّحدة معها خارجاكانت متّحدة معها خارجا
ر ر المقدمة الثانیة: أنّ الإطلاق بعد تمامیّة مقدّماته یباین العموم في أنّ الحكم فیه لم یتعلّق إلّا بنفس الماهیّة أو الموضوع من غیالمقدمة الثانیة: أنّ الإطلاق بعد تمامیّة مقدّماته یباین العموم في أنّ الحكم فیه لم یتعلّق إلّا بنفس الماهیّة أو الموضوع من غی»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --  33

موضوعا موضوعا   --ها أو حالاتهاها أو حالاتهالا أفرادلا أفراد  --تكون نفس الطبیعةتكون نفس الطبیعة« « أعتق الرقبةأعتق الرقبة»»دخالة فرد أو حال أو قید فیه، و لیس الحكم متعلّقا بالأفراد و الحالات و الطوارئ، ففي قوله: دخالة فرد أو حال أو قید فیه، و لیس الحكم متعلّقا بالأفراد و الحالات و الطوارئ، ففي قوله: 
داته وضعت لاستغراق أفراد داته وضعت لاستغراق أفراد للحكم، فإنّ الطبیعة لا یمكن أن تكون حاكیة و مرآة للأفراد و الخصوصیّات و إن كانت متّحدة معها خارجا، و هذا بخلاف العموم، فإنّ أللحكم، فإنّ الطبیعة لا یمكن أن تكون حاكیة و مرآة للأفراد و الخصوصیّات و إن كانت متّحدة معها خارجا، و هذا بخلاف العموم، فإنّ أ

  «.«.توضیح الحال فیهتوضیح الحال فیه  ههالكلّ و الجمیع، و سیأتي في محلالكلّ و الجمیع، و سیأتي في محل  المدخول، فیتعلّق الحكم فیه بالأفراد المحكیّة بعنوانالمدخول، فیتعلّق الحكم فیه بالأفراد المحكیّة بعنوان

 101 اره درس:ـشم

------------------ 

 شنبهچهار  روز:

 

 16/2/1394 تاريخ:

------------------ 

 1436 رجب 17 مصادف با:

 



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....سأله ضدّسأله ضدّمم»»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 

  

  2   

www.zareiesabzevari.ir   درس در سایتدرس در سایت 

مه  مه مقدل م اینمقدل م اینسول   ،،اوّل وقتاوّل وقت  صلاةصلاةجاسة از مسجد با جاسة از مسجد با زاله نزاله نتزاحم وجوب اتزاحم وجوب اانند انند مم  مقام امتثال دو امر ایجاد می شودمقام امتثال دو امر ایجاد می شودر ر ددتزاحماتی که احیاناً تزاحماتی که احیاناً   کهکهسول
  یستندیستندننآنها آنها   بوده و این ادلهّ متعرّضبوده و این ادلهّ متعرّضاحکام، مورد لحاظ ناحکام، مورد لحاظ ن  این تزاحمات در ادلهّ دالّ براین تزاحمات در ادلهّ دالّ بر  لذالذا  ،،استاست  به موضوعاتبه موضوعات  کمکمحح  لقّلقّر از تعر از تعحقائقی متأخّ حقائقی متأخّ 
دلیلی که دلیلی که یا یا   وودارند دارند   ادلهّ ای که دلالت بر وجوب اهمّ ادلهّ ای که دلالت بر وجوب اهمّ   ان ازان ازبه همین دلیل نمی توبه همین دلیل نمی تو  ..باشندباشندنها نها آآراهکار علاج راهکار علاج در صدد بیان در صدد بیان که که به اینبه اینتا چه رسد تا چه رسد 

  ..11و مطلوبیتّ پیدا می نمایدو مطلوبیتّ پیدا می نماید  بودهبودهاهمّ مخالفت نماید، مأمورٌ به اهمّ مخالفت نماید، مأمورٌ به لفّ با لفّ با که امر مهمّ، به شرطی که مککه امر مهمّ، به شرطی که مکد د وودارد، استفاده نمدارد، استفاده نمدلالت بر وجوب مهمّ دلالت بر وجوب مهمّ 
مه  مه مقدل   ::ندندمی باشمی باشرجی ثابت می شوند بر دو قسم رجی ثابت می شوند بر دو قسم رای موضوعات خارای موضوعات خاام شرعی که به عنوان یک قانون بام شرعی که به عنوان یک قانون باحکاحک  ههککچهارم اینچهارم اینمقدل
زمانی که به مرحله اجرا برسند، تغییر زمانی که به مرحله اجرا برسند، تغییر می شوند و تا می شوند و تا   موضوعات خارجی ثابتموضوعات خارجی ثابتکلیّ هستند که برای کلیّ هستند که برای   احکاماحکامیک سری یک سری که که   احکام انشائیاحکام انشائییکی یکی 

بیین بیین تت  ،،عداً عداً ببتفصیلات آنها تفصیلات آنها د ولی حدود و د ولی حدود و ننو فی الجمله ثابت می شوو فی الجمله ثابت می شو  کلیّکلیّموضوع به صورت موضوع به صورت   احکام و قوانینی که برای یکاحکام و قوانینی که برای یک  مانندمانند  می کنندمی کنند
جعل شده و هنگام جعل شده و هنگام   وصیاّتوصیاّتبا تعیین تمام خصبا تعیین تمام خصخارجی خارجی برای موضوعات برای موضوعات هستند که هستند که احکامی احکامی که یک سری که یک سری   احکام فعلیّ احکام فعلیّ دیگری دیگری و و   ؛؛خواهد شدخواهد شد

  ..22آنها هم فرا رسیده استآنها هم فرا رسیده است  عمل بهعمل به
به آنها به آنها   عملعمل  مانمانززه فعلیتّ و ه فعلیتّ و تبتبگری مرگری مرو دیو دی  عملعمل  فرا رسیدن زمانفرا رسیدن زمانیکی مرتبه انشاء و قبل از یکی مرتبه انشاء و قبل از   ::ندندبر این احکام شرعیهّ دو مرتبه بیشتر نداربر این احکام شرعیهّ دو مرتبه بیشتر نداربنا بنا 
  ..33از مراتب احکام شرعیهّ نمی باشنداز مراتب احکام شرعیهّ نمی باشند  اقتضاء و تنجّزاقتضاء و تنجّزامّا امّا و و 
  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
المقدمة الثالثة: أنّ التزاحمات الواقعة بین الأدلّة بالعرض، لأجل عدم قدرة المكلّف علی الجمع بین امتثالها، كالتزاحم بین المقدمة الثالثة: أنّ التزاحمات الواقعة بین الأدلّة بالعرض، لأجل عدم قدرة المكلّف علی الجمع بین امتثالها، كالتزاحم بین »»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --11

تكن ملحوظة في الأدلّة، و لا تكن ملحوظة في الأدلّة، و لا   وجوب إزالة النجاسة عن المسجد و وجوب الصلاة، حیث تكون متأخّرة عن تعلّق الحكم بموضوعاتها و عن ابتلاء المكلّف بالواقعة، لموجوب إزالة النجاسة عن المسجد و وجوب الصلاة، حیث تكون متأخّرة عن تعلّق الحكم بموضوعاتها و عن ابتلاء المكلّف بالواقعة، لم
  «.«.......  متعرّضة لها، فضلا، عن التعرّض لعلاجهامتعرّضة لها، فضلا، عن التعرّض لعلاجها  تكون الأدلّةتكون الأدلّة

  رتّبة علی موضوعاتها علی قسمین:رتّبة علی موضوعاتها علی قسمین:المقدمة الرابعة: أنّ الأحكام الشرعیّة القانونیّة المتالمقدمة الرابعة: أنّ الأحكام الشرعیّة القانونیّة المت»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --  22
المقیّدات و المخصّصات و المقیّدات و المخصّصات و   أحدهما: الأحكام الإنشائیّة، و هي التي أنشئت علی الموضوعات و لم تبق علی ما هي علیه في مقام الإجراء، كالأحكام الكلّیّة قبل ورودأحدهما: الأحكام الإنشائیّة، و هي التي أنشئت علی الموضوعات و لم تبق علی ما هي علیه في مقام الإجراء، كالأحكام الكلّیّة قبل ورود

ون وقت إجرائها زمان ظهوره، لمصالح ]تقتضیها[ ون وقت إجرائها زمان ظهوره، لمصالح ]تقتضیها[ مع قطع النّظر عنهما، أو لم یأن وقت إجرائها، كالأحكام التي بقیت مخزونة لدى وليّ العصر عجّل اللَّه فرجه و یكمع قطع النّظر عنهما، أو لم یأن وقت إجرائها، كالأحكام التي بقیت مخزونة لدى وليّ العصر عجّل اللَّه فرجه و یك
  العنایة الإلهیّة.العنایة الإلهیّة.

بهذا العموم حكم إنشائيّ، و الّذي بهذا العموم حكم إنشائيّ، و الّذي   أَوْفُوا بِالْعُقُودِأَوْفُوا بِالْعُقُودِ  ثانیهما: الأحكام الفعلیّة، و هي التي آن، وقت إجرائها، و بلغت موقع عملها بعد تمامیّة قیودها و مخصّصاتها، فثانیهما: الأحكام الفعلیّة، و هي التي آن، وقت إجرائها، و بلغت موقع عملها بعد تمامیّة قیودها و مخصّصاتها، ف
غا غا الحكم الفعليّ، و نجاسة بعض الطوائف المنتحلة للإسلام و كفرهم حكمان إنشائیّان في زماننا، و إذا بلالحكم الفعليّ، و نجاسة بعض الطوائف المنتحلة للإسلام و كفرهم حكمان إنشائیّان في زماننا، و إذا بل  علیه بلسان الكتاب و السّنّة هوعلیه بلسان الكتاب و السّنّة هوبقي بعد ورود المخصّصات بقي بعد ورود المخصّصات 

  «.«.......  وقت إجرائهما یصیران فعلیّینوقت إجرائهما یصیران فعلیّین
و أمّا الاقتضاء و التنجّز فلیسا من و أمّا الاقتضاء و التنجّز فلیسا من .. .. ..و بالجملة: إنّ الأحكام المضبوطة في الكتاب و السّنّة لا یعقل فیها غیر هاتین المرتبتین، و بالجملة: إنّ الأحكام المضبوطة في الكتاب و السّنّة لا یعقل فیها غیر هاتین المرتبتین، »»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --33

الأحكام المجعولة، و معنی تنجّزه قطع عذر المكلّف في المخالفة، و عدمه كونه الأحكام المجعولة، و معنی تنجّزه قطع عذر المكلّف في المخالفة، و عدمه كونه ه حكم عقليّ غیر مربوط بمراتب ه حكم عقليّ غیر مربوط بمراتب لأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلأنلأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلأنمراتب الحكم: أمّا امراتب الحكم: أمّا ا
  ..««تبدیل في الحكم و لا في الإرادةتبدیل في الحكم و لا في الإرادة  معذورا فیها، من غیر تغییر ومعذورا فیها، من غیر تغییر و


